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  رمان، واقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن 

 در آينه ي رمان
  

  1علي محرابي

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

  
  08/06/93  :رشيخ پذيتار  04/03/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

موضوع اين مقاله حول هويت و مساله هويت جنسي در رمان، و برداشتي 

از . وهشگران اين حوزه از منظر جنسيتي به رمان فارسي ارائه داده انداست كه پژ

 رويكردهاي نظري ذات گرايانه و برساخت گرايانه و روش تحليل محتواي

 سنجش تفسير پژوهشگران از نوع جهت كيفي به گونه اي مقايسه اي براي

 شده ت جامعه ي زمان خود استفادهگيري جنسيتي نويسندگان در بازنمايي واقعي

جامعه آماري دربر گيرنده ي يك كتاب، هفت مقاله و دو پايان نامه . است

شود و حاصل آنكه پرداختن به چگونگي طرح مسائل زنان در قالب رمان  مي

                                                 
1. Email: mehrabi858@gmail.com 
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هنوز چندان جدي گرفته نشده است، بعلاوه زنان پژوهشگر بيشتر در صدد يافتن 

 نگرش هاي سنتي شواهدي در رمان هاي زنان دال بر وزيدن نسيم تغيير بر

جنسيتي برآمده اند و مردان را فاقد تجربه كافي براي بازنمايي مسائل زنان از 

  . طريق رمان دانسته اند

 هويت، واقعيت، جنسيت، زن، رمان، ذات گرايي، :مفاهيم كليدي

  برساخت گرايي

  

  طرح مساله

ي عصر مـدرن   سه، رمان را حما)1388لوكاچ (اند، هگل  دوران معاصر را عصر رمان ناميده     
توان از نقش حماسه در هر جامعه و تأثير تاريخ ساز آن بـر مـساله اي بـا           تلقي مي كند و نمي    

رمـان چنـان جايگـاهي در بيـان هنرمندانـه ي            . اهميت جنسيت به سادگي چشم پوشي كرد      
شـود     مـدعي مـي    ام كـه روايـت كـنم،        زنده، در كتاب؛    1واقعيات دارد كه گابريل گارسيا ماركز     

ايم نيست، بلكه همان چيزي است كه در خاطرمان مانده و آن گونه اسـت                 ي آنچه زيسته  زندگ
به نظر ماركز تفـاوت مـاهوي بـين زنـدگي و ادبيـات              . آوريم، تا روايتش كنيم     كه به يادش مي   

، معتقـد   2خورخه لوييس بـورخس   ). 49:1384ماركز،(شود    صرفاً از اشتباهات صوري ناشي مي     
تـان   و امر مجزا نيستند، اگر كتابي را بخوانيـد همـان قـدر بـه تجربـه            است واقعيت و ادبيات د    

). 5:1382بـورخس، (شود كه اگر سفر برويـد و يـا اگـر در عـشق شكـست بخوريـد                     اضافه مي 
، بـه عبـارتي     )34:1372فـوئنتس، (دانـد     ، رمان را تبديل تجربه به تاريخ مي       3كارلوس فوئنتس 

بـسياري  . شـود   ي جامعه مي     و تاريخ وارد محدوده    ي تاريخ،   جامعه از طريق رمان وارد محدوده     
هـاي   شناسان ادبيات و منتقدان ادبي اذعان دارند كه آثار فرهنگي محـصول موقعيـت      از جامعه 

ي   شناسي به شمار آورد و به منزلـه         هاي جامعه    را داده   توان رمان   اجتماعي است و معتقدند مي    
از اين هم فراتـر مـي رود   )1948 (4لوونتال. ها و روابط اجتماعي حاكم به كار برد     معرف نگرش 

و ادبيات را از دو جنبه براي جامعه شناس مهم قلمداد مي كند؛ يكي به عنوان منبع تـاريخي                   
ارزشمند براي تحليل شرايط اجتماعي و ديگري عاملي براي افـزايش شـناخت مـا از گروهـي                  

                                                 
1. Gabriel Garcia Markez1927-  

1899-1986 2. Jorge Luis Borges  

1. Carlos Foents1928-2012  

2. Leo Lowenthal  



�٩            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

رمان بـه خـاطر     . اجتماعي دارند اجتماعي به نام نويسندگان و برداشتي كه آنان از پديده هاي            
اش  تواند زندگي را با تمامي سرشـاري   به جزئيات خصوصي واقعي مي گستره ي شمول و توجه 

شناســي و  ماننــد روان(بازنمــايي كنــد، و از هــر آنچــه كــه هنرهــاي ديگــر و علــوم انــساني  
  ). 1385؛دوالت1983برنتس(كنند، فراتر رود  عرضه مي) شناسي جامعه

لب واقعيات خـصوصي و جزيـي اسـت كـه       نگرش در رمان و رسوخ آن تا ق       اهميت همين   
  : نويسد  مي2آموزش عاطفي فلوبر در تحليل كتاب 1، با توصيف نگاه بازانديشانه)1993(بورديو

اين داستان كه مثال حقيقي شاهكاري تمام عيار است، شـامل بخـشي فـضاي اجتمـاعي                 
نهـد كـه بـراي     ين افزارهايي در اختيارشان مياست كه خود نويسنده در آن جاي دارد و بنابرا         

شـناختي دربـاره      هايي جامعه   شناس بصيرت   فلوبر به عنوان جامعه   . تحليل خود او نيازمند آنيم    
  ). 77:1375بورديو،(دهد  فلوبر به عنوان انسان به ما مي

، در  شناسي در بازنمايي امـر اجتمـاعي         فلوبر با تحليل جامعه     مادام بوواري  بنابراين تفاوت 
شكل بيان ادبي آن نهفته است كه خود به عنوان فرآورده اي اجتماعي، با زباني خاص، زندگي                

اثر ادبي بيش از هـر چيـز در سـنت زبـاني و ادبـي جـاي             «به تعبيري   . گذارد  را به نمايش مي   
ولـك و  (»ي خـود محـاط در اقلـيم فرهنـگ عمـومي اسـت               گيـرد، و سـنت نيـز بـه نوبـه            مي

  ). 103:1382وارن،
تفـسير   خـواب و  از  ) 1953( فرويـد  توان با تعبيري كه      را مي   نويس با جامعه    ي رمان   ابطهر

همچنان كه خـواب ريـشه در       . ي آن با حوادث زندگي ارائه مي دهد، مقايسه كرد            و رابطه  رويا
از . شـود   زندگي روزمره دارد، رمان نيز بدون ارتباط با عناصري از محيط اجتماعي خلـق نمـي               

مـشغولي    ي مـستقيم دل     تـوان پيـدايش و رواج رمـان در روسـيه را نتيجـه             همين منظر مـي     
 پيشگام ديگران بـه  3نويسندگان آن ديار به تحولات اجتماعي دانست كه در اين زمينه گوگول        

استقبال از آثار تورگينف بيشتر ناشي از پرداختن به مسائل اجتمـاعي اسـت          «آيد؛ يا     شمار مي 
، به عنوان نخستين رمـان بـزرگ در         )1719(ابينسون كروزوئه   ر). 27:1377تاديه،(» تا هنر او  

ادبيات انگليسي و مشهورترين اثر دانيل دوفو، چنان بر اساس رويدادها و مـسائل واقعـي قـوام     
ي آن چيزي هستم كه شخصيت اصلي رمان نمـاد            من نسخه «يافته كه دانيل دوفو مي گويد؛       

                                                 
3. Reflexivity 

  .توسط مهدي سحابي ترجمه و نشر مركز آن را منتشر كرده است) 1384(تربيت احساسات اين رمان با عنوان - 4

1 - Googol 1809-1852، نويسنده روسي  
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 1ه همين برداشـت اسـت كـه تـري لـوول           باور ب ). 112:1386الشكري،(» شود  آن محسوب مي  
، و موقعيت خاص خود او را مـرتبط بـا   2ي جين آستين    ي دوره   ، وضعيت تاريخي ويژه   )1979(

هـاي جـين آسـتين،     ي رمـان  مايه گويد؛ درون   گذراند و مي    طبقه زميندار و جنسيت از نظر مي      
هـاي خـود     بـا ازدواج هاي وي داران انگليسي است كه قهرمانان زن داستان        كاري زمين   محافظه

 توسـط  3اولاد حارتنـا يـا انتـشار رمـان    . كنند داران را تضمين مي    زمين  ي    تجديد حيات جامعه  
هـاي    ، مباحث نويي حول هويت مسلمانان مطرح ساخت و به پرسـش           )1959(نجيب محفوظ   

مهمي دامن زد كه بعد از نشر رمان جريان ساز شد، تا جايي كه به ترور نجيـب محفـوظ هـم                     
در ايــن رمــان، بــسياري از اصــول اساســي اعتقــادات مــذهبي مــسلمانان از طريــق . اميــدانج

مسائل و موضـوعاتي كـه پـس از نـشر ايـن             . شود  هاي داستاني به چالش كشيده مي       شخصيت
رمان ميان انديشمندان مسلمان مصري مطرح شد، بيانگر تـأثير رمـان از فـضاي اجتمـاعي و                  

مـداران    ي فرهنگ معادل سياست     تعبيري، هنرمندان حوزه  به  . بازخورد آن در جامعه مصر بود     
ي   توان نكات مهمي از آثار آنها به عنـوان سـندي تـاريخي، دربـاره                اند كه مي    ي سياست   عرصه

هـا،     زيباترين مفاهيم، نغزترين عبـارات، و رواج انـواع كنايـه          . هاي جامعه به دست آورد      واقعيت
ي دوران    هـا در تمـام هنرهـا، زاييـده          و ايهـام گـويي    كژتابي ها، هزلها، هجوها، طنزهـا، ابهـام         

اگـر  . استبداد، فقر، ركود و درماندگي يك جامعه در مصاف با مشكلات پيش روي بـوده اسـت             
ها هم تحقيق شود، حامـل پيـامي          ترين مضحكه    و كنا يه ها و وقيح       ترين تمثيل   ي مبهم   درباره

سـواركار  بـه عنـوان نمونـه       . (خاصي اند ي    اي از دوره ي معين جامعه       براي آشكار كردن جنبه   

، در توصيف بيدادگري و روند مدرنيزاسيون آمرانه جامعـه روسـيه و             )1833( پوشكين   مفرغي
ي  ، شـاهكاري در شـعر مـدرن، دربـاره    )1857( بـودلر  هـاي شـر   گـل شهر سن پترزبورگ، يـا    

  ).ستسرگشتگي انسان عصر شاعر، گوياي تأثير محيط اجتماعي هنرمند در خلق آثار ا
گيـري    هايي چنـان روشـن اسـت كـه مـسير شـكل              در ادبيات ايران انطباق چنين تحليل     

 ترين آنهـا سـرايش      مهم.  اجتماعي دارد  -داستان ادبيات، هماهنگي عميقي با تحولات سياسي      

 در توصيف جامعه اي شكست خورده و تلاش براي زنده ساختن هويت يك فرهنـگ                شاهنامه
هـاي زبـان، قالـب شـعري، تـاريخ اجتمـاعي و        ريـق ظرفيـت   در معرض دگرگوني بنيادي از ط     

شد، تقـدير تـاريخ،       شايد اگر شاهنامه فردوسي سروده نمي     . باورهاي اسطوره اي يك قوم است     

                                                 
2. Terry Lovel  

3 - Jane Austen 1775-1817 ، نويسنده انگليسي  

4. Awlad Haratina 



�١            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

 به عصر مـا،   در زماني نزديك . سوق مي داد   "مصر عربي "را به سمتي مشابه با      سرنوشت ايران   
برند؛ و رونق آن را به مسائلي ربـط    نام ميي چهل به عنوان دوره طلايي شعر و داستان       از دهه 

بنـابراين مـساله جنـسيت از اشـاره ي          . دهند كه جامعه ايران با آنها دست به گريبان بـود            مي
صريح يا كنايه اي اديبان دور نمانده و تفسير جامعه شناسي برداشت آنان را مـي تـوان در دو                    

  .گنجاند» 2برساخت گرايانه«و » 1ذات گرايانه«منظر 
  

  روش تحقيق

. ترين سنخ بندي ها پيرامون انواع پژوهش، تقسيم آن به كمي و كيفي اسـت                يكي از مهم  
   كـارگيري نگـرش     در تحقيقات كمي جستجوي روابط علي ميان مفاهيم اهميت دارد كه از به            

در بـستر معـاني،    تحقيق كيفـي . ي جامعه نشات مي گيرد      مسلط بر علوم طبيعي براي مطالعه     
ها و اعمال انساني، به مثابه واقعيت اجتماعي، در موقعيتي محلي يـا منطقـه اي     شمفاهيم، ارز 

انجام مي پـذيرد و هـدف، رسـيدن بـه بيـنش نظـري حـول موضـوع از طريـق درك عميـق                     
. شـود   ناميده مـي 3ها و آن چيزي كه متن گران، مبتني بر علايم، نشانه هاي ذهني كنش  نگرش

). 36:1385دوالـت،   (» ر خاص بودن است تا بـر تعمـيم        هاي كيفي تأكيدشان ب     روش«بنابراين
كيفي بودن تحقيق به اقتضاي موضوع و روش است كه در ذيل آن تحليـل محتـوا بـا دو بعـد             

 4پيامـدي -تحليل محتواي كيفي با اشكال و الگوهـاي پيـشيني         «كمي و كيفي قرار مي گيرد؛       
 ــ      ــتمرار فراوان ــا اس ــي ب ــل كم ــه تحلي ــالي ك ــردازد، در ح ــي پ ــوع م ــروكار  موض ــا س ي ه

تمركز بعد كمي بر طبقـه بنـدي و بعـد كيفـي بـه جهـت گيـري             . (Smith,1975:218)»دارد
گرچـه تحليـل محتـوا داراي مبنـاي منطقـي           . ايدئولوژيكي، موضوعات، نمادها و مفاهيم است     

 باعث رسيدن به نتايج متفاوتي مـي  5واحدي است، ولي رويكردهاي موضوعي، روندها و نگرش    
  .ي جدايي ناپذير از آن مي سازدفسير را جزيشود كه همين، ت

ضرورت استفاده از روش تحليل محتوا در اين تحقيق، الـزام موضـوعي و تناسـب روشـي                  
، پيرامـون   7، حـساس بـه مـتن و غيـر واكنـشي           6است، چون تحليل محتوا روشي غيـر مخـل        

                                                 
1. essentialization 
2. reconstruction 
1. text 
2. patterns antecedent-consequent 
3. attitude 
4. unobtrusive 
5. nonreactive 
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سيتي  است كه از طريق آن مي توان بـه تـصورات جن ـ            1ارتباطات نمادين به نسبت بي ساخت     
تـوانيم پـي    از محتواي پژوهش ها مي    . حاصل از پژوهش هاي پيرامون زنان در داستان پي برد         

ببريم كه چه تحليلي درباره ي هويت جنسي زن روايت شده بـا زبـان داسـتان، عرضـه شـده                     
  . است

  چارچوب نظري

و خوانيم، تنها پس از آنكه جامعه در مقياس وسـيع سـر بـرآورد                 آنچه ما امروز هويت مي    
ي   در جامعـه  . زندگي گروهي در جوامع سنتي مغرب زمين رو به افول نهاد، به مسأله بدل شد              

سنتي، عموماً هويت از پيش محرز، و از طريق عضويت در گروه يـا اجتماعـات بـه افـراد داده                     
هاي سنتي هويت     در فرهنگ . هاي خويشاوندي و ديني آنها را تعيين مي كنند          شود، و نظام    مي

رسد و بـه صـورت جزيـي از سـاختارهاي كلـي و بـه           ز همان بدو تولد به ثبت مي      كم و بيش ا   
در فرهنـگ برخاسـته از چنـين سـنتي يـا سـنت              . آيد  نسبت ثابت عرف، عقيده و آيين درمي      

 و پذيرش رسوم و باورهايي كه هر فرهنگ يـا ديـن             3، تعهد 2احترام«برآمده از چنين فرهنگي     
 7 و رضـا  6، تقـدير مـشترك    5، مهربـاني  4قابـل، هميـاري   بر افراد تحميل مي كند، وابـستگي مت       

در مقابل چنين نگرشي، فرهنگ فردگرايانه قـرار مـي          . (Schwartz,1997:87)»اهميت دارد 
ي مدرن، محل وقوع فرآيندهاي تكوين هويـت          هاي جامعه   گيرد، كه با پيدايش نخستين بارقه     

 برگيرنده ي آگاهي فـرد بـه آن         در واقع هويت مدرن در    . شود  به حيات دروني افراد منتقل مي     
با استقلال، خوداتكايي، تفـرد، اظهـار وجـود، ارزش هـاي شخـصي و آزادي                «چيزي است كه    

  .(Kim,1994:7)»انتخاب، متمايز مي شود
در جوامع پيش مدرن هويت اجتماعي از ويژگي ها و نگرش هايي همچون، نژاد، جنس و                

 جوامـع مـدرن، بـر پايـه ي دسـتاوردهاي            موقعيت اجتماعي والدين نشات مي گيرد، ولـي در        
  .(Johnson,2008:294)شخصي و اندوخته هاي مادي قوام مي يابد

هاي   ي كنش   برخلاف برداشت سنتي، هويت مدرن امري ثابت و ذاتي نيست كه در نتيجه            
اجتماعي فرد به او تفويض شود، بلكه امر سيالي است كـه فـرد بايـد آن را بـه طـور مـداوم و                      

                                                 
6. unstrutured 
1. respect  
2. commitment  
3. succor  
4. nurturance  
5. common fate  
6. compliance  



�٣            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

در اين  . هاي بازتابي خويش مورد حفاظت و پشتيباني قرار دهد          د كند و در فعاليت    روزمره ايجا 
 يـا   1گيري هويت جنـسي     هويتي تأثيرگذار بر زندگي فردي و جمعي شكل         ميان يكي از اشكال   

بـه  . يابند هاي ديگر به نوعي با آن پيوند مي     ي تاثيري كه هويت     جنسيت است، با چنان گستره    
  عبارتي 

هاي زنـدگي و    گيرد و براي فرصت     بندي را در برمي     ترين اصول طبقه     رايج جنسيت يكي از  
تـرين    هاي بسياري اسـت؛ عـلاوه بـر آن يكـي از جـامع               ي طبقات متضمن الزام     تجربيات همه 

 ).102:1381جنكينز،(اريخ بشر استگر در ت هاي دلالت مضمون

چـون خويـشاوندي،    ي هويت، هم    هاي جامعه شناختي تعيين كننده      امروزه بسياري مولفه  
انـد، امـا هويـت جنـسي بـه زبـان              پذيري قـرار گرفتـه      قوميت، مليت و نژاد در معرض انعطاف      

2فراروايت"ترين  ، همچنان مهم )1984(ليوتاري
شـود و در كليـه     تعين بخش هويت تلقي مي"

هويت جنسي بيشتر از هر هويت ديگـري غيرقابـل          . مناسبات اجتماعي غير قابل اغماض است     
هـاي هـويتي مـورد     هاي محدودي براي فرار از نقش   كاري است و گريزگاه     ازي و پنهان  س  پنهان

 - فـردي يـا عمـومي   -ي اجتماعي   انتظار آن وجود دارد، بعلاوه، مرزبندي مشخصي ميان جنبه        
همين اهميـت باعـث شـده تـا در علـوم اجتمـاعي، تـاملاتي                . پذير نيست   خصوصي آن امكان  

وجه به ابعاد هويت از دو منظـر ذات گرايانـه و برسـاخت              ت. پيرامون هويت جنسي شكل گيرد    
ي آن  هاي اصـلي تـشكيل دهنـده    گشاي برداشت از جنسيت به عنوان يكي از مولفه      گرايانه راه 

هـاي پيچيـده    اي راجع به هويت و تفاوت، بايـد بـه پـژوهش در روش          بنابراين هر نظريه  . است
رويكرد ذات گرايانه كـه     . طبيعي بپردازد هاي فرهنگي و       تفاوت  گيري هويت در دو دسته      شكل

 از جملـه    پيوند دارد، ناظر بر تعينات زيـستي بـا سـاير تعينـات وجـود آدمـي         3با عيني گرايي  
جنسيت است، به تعبيري مروج نوعي دوگانگي جنسيتي است و مي كوشـد شـواهد آن را در                  

اعي، دوگانگي ذاتـي    تفسير برساخت گرايي اجتم   . تفاوت هاي بيولوژيكي و رواني جستجو كند      
جنسيتي كهن را به چالش مي كشد و جنسيت را فرآورده اي اجتماعي مي پنـدارد كـه طـي                    
فرايندي تاريخي به تدريج از طريق تفاوت هاي زباني و عملكردهاي اجتماعي، مـورد بـازنگري      

آنچـه دربـاره ي   «به عبـارتي  . (Ben1993,Connell 2010, Richardson1996)قرار مي گيرد
» طبيعـي مـي دانـيم، از جملـه جـنس و جنـسيت، ريـشه در تعـاملات اجتمـاعي دارد                     خود  

                                                 
1. gender identity 
2. metanarrative  
3. Objectivism 
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.(Jackson,1999:74)         موضوع ساخت باوري مبتني بر تأثير ساختارها و فرآيندهاي اجتمـاعي 
 زنان اسـت و     "مساله"باري جنسيت بيشتر  . هاي درك و تعريف هويت جنسيتي است        در روش 

رگي است كه بدون تعيـين حـدود آن نمـي تواننـد بـر               عليرغم سه قرن مبارزه، هنوز مانع ست      
گاهي تا مـرز عـدم پـذيرش موجوديـت     موانعي از محروميت، محدوديت و انكار غلبه كنند كه    

1ديگري"اجتماعي، محو و حذف     
2خود" يا   "

 مي توان جنبه اي از اين حـضور         .رود  ، پيش مي  "
 عمل زبان به عنـوان تكـوين و   و غيبت وجودي و اجتماعي آنها را در شيوه اي خاص از بيان و        

هـا،    يافت كه تجلي آن در جهان اجتمـاعي ازطريـق اولويـت           ) 1391هايدگر(تعين خانه وجود    
يكـي از اشـكال نوشـتار در ادبيـات          . هاي زن در داستانها يافت مي شود        موضوعات و شخصيت  

روابـط  ي ديگـري   هاي مهم ادبـي كـه شـايد بـيش از هـر گونـه            يابد و يكي از گونه      بازتاب مي 
 هويتي را بر آفتاب مي افكند، رمان است كه به عنـوان واقعيتـي مـستقل همچـون                   -اجتماعي

از جملـه؛ در قالـب نقـد    . دنياي زندگي روزمره، از ابعاد گوناگون موضوع پژوهش بوده و هست          
پـژوهش  . شناسي  كاوي و جامعه    شناسي، روان   ادبي، زبان شناسي اجتماعي، علم سياست، روان      

اي    حيات جمعـي جامعـه     زيستي-ي تاريخي   به بخشي از تجربه   ي ، پي بردن       ر دوره در رمان ه  
 و  "زن بـودن  "در قالب   ، مساله است و هويت جنسيتي       "زن" در ايران، . شود  آن دوره تلقي مي   

ي عمـومي و   هايي به شمار مي رود كـه زن را در عرصـه         بندي  ترين تقسيم   ، از مهم  "زن شدن "
ها   ها و تعصب    ها، چالش   داوري  ها، پيش   ها، امكانات، انتخاب    خصوصي در معرض بسياري فرصت    

آنـان را از دو منظـر ذات و برسـاخت گرايـي در                هـاي تفـصيلي     توان نشانه   دهد كه مي    قرار مي 
هـدف، پـي بـردن بـه محتـواي پيـامي اسـت كـه                . پژوهش هايي با محوريت زن بررسي كرد      

  .محوريت جايگاه زنان در رمان ارائه داده اندپژوهشگران در قالب كتاب، مقاله و پايان نامه، با 
  

  يافته هاي تحقيق

موقعيت زنـان از ديربـاز، در حماسـه هـا، اسـطوره هـا و قـصه هـا و اخيـرا در رمـان، از                           
 -& Cowley 2012, Elbert 2002, Sceats)هاي گوناگون موضوع تحقيق بـوده اسـت؛   جنبه

Cunningham 2012, Bainbridge 1982, Blanchaard 2002, El-Enany 2006, Hasan 
2002, Widmer 2006, Calogero&-Tylka 2010, Walker King 2000, Pollock 2009, 
Seif 1999, Houlihan Flynn 1990, Felski 1995, Nassar 2008, Paschali 2009, 
Tijani 2009, Fetterley 1978, Hill Rigni 1978, Das&-Das 2009, Nafisi 2003, Price 
                                                 

  .دشو كشي و طرد ديده مي مي، نسلهاي قو سازي  شكل آشكار آن در عصر ما، در پاك- 1

  . اي پايه آن را در خودكشي دختران و زنان ايلام بررسي كرد  شايد بتوان به عنوان فرضيه- 2



��            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

، ترابـي  1365، دبيرسـياقي  1358،ايرانيـان  1363، براهنـي  1949  و سيمون دو بووار  2001

، پرسـتش و   1386، حـسن لـي و سـعادت         1388، كهدويي و شيرواني     1385، پاك نيا    1369

 و كمـالي سروسـتاني      1387، بـاقري    1382، ميرفخرايي   1380، موسوي   1389ساساني خواه   

روابط قدرت بين افراد و اقشار و        «گونه جنسيت و    دهد كه چ    ها نشان مي    اين پژوهش . )1382
  ). 174:1383يارمحمدي،(»شود طبقات اجتماعي، توسط زبان، كنترل، تنظيم و تغيير داده مي

ها نسبت بـه      از طرفي اهميت شرايط فرهنگي و محيط اجتماعي در شكل دادن به كليشه            
سـان ادبيـات، مخـالف هـر     يك گروه يا جنسيت خاص از جمله زنان باعث شده كه جامعه شنا 

گونه الهام انتزاعي براي سرودن شعر يا خلق يك اثر هنري باشد و معتقدند هميشه آگاهانه يا                 
. گيــري و توليــد و تبلــور هــر اثــري نقــش دارد اي اجتمــاعي در شــكل از ناخودآگــاه، مــسأله

 جنـسيتي   تـوان روايـت      است، كه  هم مي      ترين سند تاريخي در ادبيات ايران شاهنامه        برجسته
آيندي از ساختار اجتماعي زمانـه اي تلقـي          و هم بر   1آنرا به موضع شخصي فردوسي تقليل داد      

  كند؛ انديشد و خلق مي درون آن ميكرد كه شاعر 
ــي  ــد زن را بهــ ــز باشــ ــه چيــ ــه ســ  بــ

ــا خواســت اســت   ــا شــرم و ب  يكــي آنكــه ب

 دگــــر آنكــــه فــــرخ پــــسر زايــــد اوي 

ــود   ــش بـ ــالا و رويـ ــه بـ ــر كـ ــه ديگـ  سـ
  

  )538:1335فردوسي،(

  

 كــــه باشــــد زيبــــايي تخــــت مهــــي    

ــست   ــه آراستــ ــدو خانــ ــتش بــ ــه جفــ  كــ

 ز شــــــوي خجـــــــسته بيافزايـــــــد اوي 

 بــــه پوشــــيدگي نيــــز مــــويش بــــود    

  

ي مباهـات   رويي است كه هـر سـه مايـه    آوري و پوشيده زيبايي و بزرگي زن در شرم، پسر     
هي، ناسـفته  باغ بهار، آرايش روزگار، پري چهره، سرو س      «زيبايي زن با تعابيري چون      . شوهراند

ــدار    ــاه ديـ ــار، و مـ ــشت پرنگـ ــشتي روي، بهـ ــوهر، آرام دل، بهـ ــي » گـ ــان مـ ــود  بيـ شـ
ترين صفات زن وفاداري و شرم است؛ وفاداري به شـوي، و شـرم          عالي). 51:1365دبيرسياقي،(

زن مطلوب زني اسـت كـه وجـود نداشـته      . از ديگران كه جنسيت برتر از آن مستفاد مي شود         
شوند اما چون هست، براي رهايي از دام زن پليد و يـافتن               م آن مي  هايي هم مقو    باشد و دلالت  

  زن مطلوب، جامعه مردسالار ناگزير از تجويز هنجارهاي خاصي است؛
ــر    ــو ايــن داســتان س  ســر بــشنوي  بــه چ

 بـــه گيتـــي بـــه جـــز پارســـا زن مجـــوي

  

 بـــه آيـــد تـــو را گـــر بـــه زن نگـــروي     

ــدكنش  ــه روي زن بــــ ــواري آرد بــــ  خــــ

                                                 
ي   شـاعر و بـسياري اديبـان و ادبيـات دوسـتان دربـاره      احمد شـاملو ي ما ميان   لفظي در زمانه-هاي جدلي  يكي از مهمترين تنش    -1

گيري از تقليـل روان شناسـانه آثـار ادبـي بـه تحليـل و         هاي تغيير جهت گر نشانه برداشت فردوسي از زن به وجود آمد، كه هم نمايان         

  .تاريخي است و هم تاكيد بر جنسيت زن به عنوان هويت مستقلي را ترسيم مي كند-تفسيرجامعه شناختي
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 زن و اژدهــــا هــــردو در خــــاك بــــه   

ــن   ــر انجمــ ــود مهتــ ــاو بــ ــسي كــ  كــ

 ســـياوش ز گفتـــار زن شـــد بـــه بـــاد    

 زن همــــان ديــــو را هــــست جــــايدل 
  

  )487:فردوسي،همان(

ــه  ــاك بــ ــن دو ناپــ ــاك از ايــ ــان پــ  جهــ

 كفـــــــن بتـــــــر او را ز فرمـــــــان زن  

ــزاد    ــادر نــ ــاو ز مــ ــي كــ ــسته زنــ  خجــ

 ز گفتــــــــار باشــــــــد جوينــــــــده راي

  

دوسـي بـه عنـوان ميـراث دار         ي زيـست فر     ي زمانه   اين ابيات بيانگر جايگاه زن در جامعه      
 انتقـادي بـه جـاي       -شـناختي   ديدگاه جامعه . فكري جامعه زمان خود، براي اعصار بعدي است       

اينكه آينه ذهن و زبان فردوسي را در نماياندن اين واقعيات هدف تير انتقاد قراردهـد، بيـشتر                  
  . دشو كند، كه زن در آن چنين برساخته مي به شرايطي اجتماعي فرهنگي توجه مي

جنسيتي بـه ميـراث ادبـي خاصـي محـدود           -گيري هنجاري    اينكه اين جهت    ي مهم   نكته
هـاي پريـان،      اند كه پيدايش و بالندگي ادبيات غرب از جملـه قـصه             منتقدان مدعي . شود نمي

سـفيد برفـي و هفـت       هـاي محبـوبي چـون         قصه. محصول ايدئولوژي مردسالارانه سنتي است    

در هـر  . انـد  آشكارا داراي جهت گيري جنـسيتي هماننـدي        3و سيندرلا  2زيباي خفته ،  1كوتوله
زن خـوب بـه   «. دهـد  باكي، دختري زيبا، جوان و ضعيفي را نجات مـي    سه قصه، مرد جوان بي    

شـود و زن بـد بـه گونـه اي خـشن،               صورت مهربان، مطيع، و فرشته خـصال نـشان داده مـي           
هـاي ملكـه بـد جـنس،          خصيتشود كه در ش     ريزي مي   جو، دنياپرست و ديو صفت قالب       ستيزه

 هـم، در يكـي از       4برنـاد شـاو   ). 160:1388تايـسن، (» يابـد   پري بد جنس و نامادري تبلور مي      
  : ، زن را چنين توصيف مي كند5پيگماليونهايش به نام  نامه ترين نمايش مهم

  ! اند همين و بس عقل ها بي زن
  ! هاشان پر از پنبه و نخ و يونجه و قاب دستمال است كله
گـر،   گـر، آشـوب    مردد، حسابي آزارنده، تندخو،  ها هيچ نيستند جز يك مشت عفريته       زن
  ! خرد كن، كلافه كنندهاعصاب 

                                                 
  استوالت ديزنيهاي كارتوني  اي مشهور در اروپا و يكي از فيلم  نام افسانه- 1

 )1703 – 1628( نده فرانسوياي به قلم شارل پرو نويس  قصه- 2

 ي محبوبي در اروپا افسانه- 3

4 - Bernard Shaw1856-1950نامه نويس انگليسي ، نويسنده و نمايش 

5 - Pygmalion هاي خود و درواقع دلباخته تصويري  اي در يونان و رم قديم است كه دلباخته يكي از مجسمه شخصيتي اسطوره

 برنارد شاو را بر آن داشت تا  گيرد و اين افسانه، طوريكه آن مجسمه بعداً جان مي ته است بهشود كه در ذهن خود از محبوبش ساخ مي

  .نمايشنامه پيگماليون را بنويسد
  

 
  

  



�٧            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

  توانند كمي شبيه مردها باشند؟  ها نمي چرا زن
  اند؟  مردها كه آنقدر راستگو و صادق

  اند اند تا دنيا دنيا بوده با انصاف بوده هميشه بزرگوار بوده
  كشد؟  شديم دست نوازش بر سرمان مي ي موفق ميكيست كه هميشه وقت

  ).11:1385گرت،:به نقل از(توانند شبيه مردها باشند؟  ها نمي چرا زن
در اين برداشت سوگيرانه منفي، زن داراي كاستي هاي ذاتي است كه نمي تواند آنها را از                

  .شود خود بزدايد تا شبيه مرد 
هـاي برداشـت    ، درصـدد يـافتن ريـشه   )1971(كيـت ميلـت   ها از جمله    برخي فمينيست 

شود كه سـتم بـر زنـان در عمـق نظـام جنـسي و        وي مدعي مي . جنسيتي در زبان برآمده اند    
، سـه   سياسـت جنـسي    در كتـاب     ميلـت . ي مردسالاري است ريـشه دارد       جنسيتي كه ساخته  

. دي. نددا  نويسنده معروف را تجسم ارتجاع عليه زنان در زبان و بازتوليد آن از طريق رمان مي               
 اين سه نويسنده به نام سه تفنگدار در         ميلت،به نظر   . 3 و نورمن ميلر   2، هنري ميلر  1لارنس. اچ  

نوشـتند كـه خواننـده        هاي درخشان فكري در آثـار خـود بـا چنـان اقتـداري مـي                 مقام چهره 
شوند، تجـويزي   هاي ايشان را از روابطي كه در آن زنان از نظر جنسي تحقير و آزار مي               توصيف

خواننـد اگـر    مردان و زناني كه آثار ايـن نويـسندگان را مـي          «. كرد  راي رفتار جنسي تلقي مي    ب
بيني يـا دسـت       هاي اين آثار با يكديگر نداشته باشند احساس خودكم          روابطي مشابه شخصيت  

در ). 159:1389تونـگ، (» پندارنـد  كنند، يا خود را سرد مزاج مي        خاصيتي مي   كم كسالت و بي   
كند كه    اي توصيف مي    شخصيت دوروتي بروك را به گونه      5ميدل مارچ  در   4وتمقابل جورج الي  

هاي زيبـا بـه خـاطر كـار      شود؛ دست و مچ   اقتصادي وي در رمان نمايان مي      -جايگاه اجتماعي 
ايـن در   . خوانـد   هاي خداشناسي مي    ماند و كتاب    ها بيدار مي    اند،  تا پاسي از شب         آسيبي نديده 

ما با زني از طبقه بـالا، فرهنـگ         . كند  ي است كه در آن زندگي مي      سايه شرايط اقتصادي مرفه   
شويم كـه از فرديـت كامـل متـأثر از نگـرش               غني و جايگاه اجتماعي قابل احترامي مواجه مي       

هـا، ادبيـات بـه        از اين جنبه براي فمينيست    . از اين برخوردار است   . ليبراليستي برخوردار است  
 مطلوبي براي بازنمايي جايگاه زنـان اسـت كـه در هـيچ         لحاظ فراگيري و بيان جزئيات، زمينه     

                                                 
  1885-1930رمان نويس انگليسي  - 1

  1891-1980 نويسنده و نقاش آمريكايي - 2

 1923-2007نويس آمريكايي   رمان- 3
4. George Eliot 
5. Middle March 
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موضع فمينيسم از اين زاويـه نـوعي نقـد    . توان يافت منبع ديگري با اين ظرافت و تفصيل نمي 
تواند تمام ابعاد شناختي و نمادين نـابرابري مـرتبط    فرهنگي بر جامعه است و نقد فرهنگي مي 

 يـا  1شـش، سـاختار اجتمـاعي، زبـان، حـس عامـه      ، اعـم از پو  ي مبارزه با زنان به عنوان عرصه    
هاي پيوند يافته با زنان و متجلي در ادبيات           پس انگاره . ها و آگاهي عملي را دربر گيرد        برداشت

  .نقطه شروع مطلوبي براي نقدجايگاه زنان در جامعه است
هاي داسـتاني و رابطـه جامعـه و        هاي مختلفي درباره داستان، نويسنده، شخصيت       پژوهش

ي  ن داستان انجام گرفته است، كه انتخاب ما مبتني بر پژوهش هايي است كـه بـر رابطـه                جها
مبناي مطالعه بر تقسيم منابع در سه سـطح كتـاب،           . هويت جنسي زن در داستان تكيه دارند      

هـايي اسـت كـه     نامـه  ها، مقالات و پايان تمركز اصلي بركتاب. مقاله و پايان نامه انجام مي شود 
هاي ايراني، مرتبط با هويت جنسيتي زن و جايگاه آنها، به             يت زن در رمان   حول موضوع شخص  
هـاي خـارجي، تحقيقـات ايرانـي در ايـن حـوزه هماننـد                 برخلاف پژوهش . نگارش درآمده اند  

 اي برخـوردار نيـست و در مقـالات و پايـان              هاي مربـوط بـه زنـان از چنـدان گـستره             ديدگاه
ثر در عين قلت تنوع مقالات باعـث شـد، بـر آنهـايي              تك. شود  هاي دانشجويي محدود مي    نامه

شـايد لـزوم پـژوهش پيرامـون         .كنند  تاكيد شود كه چشم انداز متفاوتي از موضوع ترسيم مي         
هـاي مـرتبط بـا زنـان، بـه عنـوان              بازنمايي تصوير زن در داستان با شكل گيري رمان و بحث          

ي علمـي بـه طـور اخـص، هـم      ها مسائلي جدي يا حاشيه اي در جامعه به طور كلي، و محيط         
  . سرنوشت باشد

  

  يافته هاي تحقيق

  ها الف؛ كتاب

هـاي زنـان داسـتان     جايگاه قهرمانان زن در داسـتان ، در كتابي به نام      )1387( نرگس باقري    -

شـود    پردازد و مـدعي مـي       ي زن مي    ؛ به بررسي جايگاه زنان در آثار چهار نويسنده        نويس ايران 
ها در آفـرينش قهرمانـان زن، متـأثر از جايگـاه طبقـاتي هـر                كه چگونگي شخصيت پردازي آن    

ي اهميـت شخـصيت در داسـتان و چگـونگي      ي عزيمـت بـاقري دربـاره    نقطـه . نويسنده است 
سيمين دانشور، غزاله عليزاده، شهرنوش پارسي پور و مهشيد اميرشاهي          . پرداختن به آن است   

يسندگان روند تحـول زنـدگي شخـصي        به نظر باقري اين نو    . اند  چهار رمان نويس مورد تحليل    

                                                 
1. common sense  



�٩            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

دانشور زني است بـا  . گويند اند و بيشتر از هر چيزي از خود مي  انعكاس داده  خود را در داستان   
صفات شاعرانه گي، سادگي، استقلال طلبي، تمـايلات عرفـاني، فرزنـد دوسـتي و تعـادل كـه                   

اميرشـاهي  .  انـد شخصيت هاي داستانش هم سياسي، تحصيلكرده، نوگرا، نقاش و عاشق پيشه       
داراي روحيه اي طنزآلود، مغرور، سمج، بدبين به شوهر، خـاطره دوسـت و خـاطره گوسـت و              

بـراي عليـزاده صـفاتي چـون عـشق بـه طبيعـت، آب و                . زنان آثارش نيز مقتدر و سركش اند      
مندي، رويا و مرگ انديشي مهم هستند و به تبـع             جنگل، عرفان مسلكي و شهود، تنهايي، گله      

رش فاقد شور و شوق، مواج، رونده، گريزان، متنفر از جنس مرد و درد هجران كـشيده        زنان آثا 
پارسي پور هم با ويژگي هايي چـون خلـق و خـوي زنانـه، مـدافع حقـوق زنـان، بيـزار از                       . اند

گـردد و شخـصيت هـاي آثـارش           تكنولوژي، صنعتي شدن و پول پرستي، به دنبال سرپناه مي         
ي نويـسندگان بـه نـوعي در صـدد      نتيجه اينكه همه. ش اند مظلوم، توسري خور و گاهي سرك     
نويسنده در مقايـسه اي تحـت عنـوان     . آيند  هاي رمان بر مي     بازآفريني خود در قالب شخصيت    

 به بررسي شخصيت هاي زن در داستان پنج نويسنده مرد از جمله صـادق  زنان در برابر مردان  
در . محمـود دولـت آبـادي مـي پـردازد         هدايت، به آذين، بزرگ علوي، علي محمـد افغـاني و            

بعدي از زن مواجه ايم و آنها را آدم هايي خرافاتي، بد           تان هاي هدايت  با چهره هايي يك         داس
زنـان داسـتان هـدايت از خوشـي هـاي      «. دهن، نادان، رنج كشيده، و مطيع ترسيم مـي كنـد   

 اند و در فضايي راكد و       آنها در فضايي تاريك و مه آلود ترسيم شده        . زندگي و انديشه به دورند    
ساكن، در ميان خرافه ها و پلشتي ها و فحاشي ها و صيغه شدن ها، باز هم نفس مي كشند و                     

. به آذين متاثر از فقر و ثروت زنان را سياه و سفيد مي بيند             ). 275ص(» اظهار وجود مي كنند   
در مقابـل، زنـان     . زنان فقير، صميمي، مهربان، باهوش، صبور، سخت كوش، و قرباني طبقه اند           

گويي مال و ثروت بين آدمها خطي كـشيده و  «. ثروتمند، خشن، حسود، شكاك و بدجنس اند 
يكي را زير نوري سفيد و روشن، پاك و مهربان و ديگري را در تاريكي، بد و وحـشتناك قـرار                     

علوي زنان را سرگردان، هرزه، ظريف، شـكننده، فنـا شـده و كينـه اي           ). 277ص  (»داده است 
شخصيت هاي او نيز يكسويه خلق شده اند و چاشني احساسات و عواطـف        «م مي كند و     ترسي

آنهـا  . افغاني هم زنان را بدبخت و فنا شده ترسيم مي كنـد           ). 280ص  (»رقيق در او زياد است    
يكطرف خانه دار، ذليل، وفادار، و شوهر دوست        . داراي دو چهره ي متفاوت با محتوايي واحدند       

هر دو زنـي كـه او   «. ابل زني آگاه و آزادي خواه اما بي هدف و بي قيد و بندو فرزند دار، در مق 
خلق مي كند يك وجهه از زن هستند، يـا پـاك و نجيـب و توسـري خـور و يـا وقـيح و بـي                            
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زجـر كـشيده و زحمـتكش، مظلـوم و          «براي دولت آبادي زنان به دليل فقـر         ). 286ص(»شرم
 آفرينش شخصيت هاي زن در رمان هـايش   وي در ) 288ص(»دردمند، جان سخت و فداكارند    

عليرغم اسـتثنا بـودن دولـت آبـادي، بـاقري          . موفق عمل مي كند و نمونه كامل زن ايراني اند         
به واسطه فرشته ديدن و لكاته ديدن زن        «مدعي مي شود كه شخصيت پردازي مردان از زنان          

ز چهره ي واقعي او نمـي       از اين رو داستان نويسان مرد موفق به پرده برداشتن ا          . متزلزل است 
باقري دليل را در با واسطه ديدن زنان توسط مـردان مـي جويـد كـه باعـث          ). 288ص(»شوند

در مقايسه و به استناد به همـين        . شود نتوانند زواياي پنهان روح و فكر زن را آشكار كنند           مي
خودشـان،  زنان داستان نويس از     «. دليل، شخصيت هاي داستان هاي زنان متكثر و متنوع اند         

آرزوها و روياهاي قلبي شان و احساسات واقعي شان پرده برداشته اند، از اين روست كه آنچـه              
را در آثار داستان نويسان زن نمود پيدا مي كند، جستجويي براي كشف هويت از دست رفتـه                  
مثال زده اند، چرا كه آنان گامي در جهت شناساندن زن واقعي برداشته اند تـا هـر گونـه كـج            

ــه واقعيــت نزديــك   نگــ ري، يكــسويه نگــري، كــل نگــري و پــرده پوشــي را كنــار بزننــد و ب
  ).289ص(»شوند

مولف با استخراج مفاهيم و مقايسه به همان نقطه اي رجعت مي كند كه قرار بود بـا تيـر           
بي آنكه معياري براي سـنجش نتـايج بـه دسـت دهـد،              وي  . انتقاد، ايرادهاي آن را برملا كند     

هـاي شخـصي و    رابطه ي شخصيت هـا و روايـت نويـسندگان را بـه ويژگـي     شرايط اجتماعي،   
هاي خلق شده توسط نويـسندگان        اين ادعا كه شخصيت   . دهد  تقليل مي - نه جنسيتي  –جنسي

شود و بدون ذكـر شـواهدي از         رفت از ابهامي نمي     گشاي برون   زن بازتابي از زندگي آنهاست راه     
ايـن  . كنـد    ما را با تقليل گرايي در نتيجه مواجه مـي          زندگي آنها و انطباق با بازيگران داستان،      

روند تا جايي ادامه مي يابد كه كل آثار نويسندگان را تحـت شـعاع قـرار مـي دهـد و مـدعي                        
شناخت وخلاقيت نويسندگان مرد نـسبت بـه زنـان از وسـعت كمتـري برخـوردار                 «شود   مي

ت كننده ديـدگاه عرفـي      اين نتيجه گيري بي استناد يك سويه نويسنده تقوي        ).294ص(»است
  .سياه و سفيد نگري مردسالارانه، اما در جهتي خلاف عادت است

  

  ب؛ مقالات

بازنمـايي  ؛ ي واقعي زن در رمـان ايرانـي   در جستجوي چهرهي   ، با مقاله  )2003( آذر نفيسي    -

   به پژوهش پيرامون شخصيت زن و جايگـاه زنـان در رمـان             حريم خصوصي در ادبيات و فيلم،     
  تـرين    به عنوان يكي از مهم     بوف كور به نظر نويسنده در     . پردازد  بل و بعد از انقلاب مي     ايراني ق 



٧١            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

تر از شخصيت زن در ادبيات كلاسيك ايران          هاي جديد ايراني شخصيت زن بسيار منفعل        رمان
در ادبيات كلاسيك زن از قدرت تخيل خود براي حفظ خود و آفريدن جهاني              . شود  ترسيم مي 

تلاش مرد داستان تنها زمـاني   . دهد  كند، اما در بوف كور خلاف آن روي مي          جديد استفاده مي  
اش را وارد رختخـوابش كنـد و ماننـد يكـي از بـسياري                 انجامد كه زن معشوقه     به موفقيت مي  

، عمـل جنـسي و مـرگ بـه هـم           بـوف كـور   ، در   نفيـسي به نظـر    . باختگانش اغوايش نمايد    دل
هاي فرهنگـي بنيـادين    فرض هت پرتو انداختن بر پيشاند، و اين اثر تلاش مهمي در ج        پيوسته

رود؛ روابطي كه نمادي از عدم گفتگو بين جهان عمومي            روابط زن و مرد در ايران به شمار مي        
در اين روايت، شاهد كمبود گفتگـو و ضـعف همبـستگي            . شود  و حريم خصوصي محسوب مي    

بي و يكپارچـه بـه زن، و از         مرات  از يك طرف فرهنگ سنتي با نگرش سلسله       . ساختاري هستيم 
اي به جهان، و نگاهي سيال به زن قرار           طرف ديگر فرهنگ مدرن غربي با نگاهي مردد و كنايه         

شـوهر   و   مـشفق كـاظمي    تهـران مخـوف   ،  ي راعي هوشنگ گلشيري     بره گمشده در  . گيرد  مي

ي كـج و معـوجي از زن نمـايش داده مـي شـود و اغلـب         هم چهرهمحمد افغاني  آهوخانم علي 
 معتقـد اسـت كـه       آذر نفيـسي   .بـرد   تصميمات شوهر است كه روند حوادث رمان را پيش مـي          

، كـه در هـر   1قرباني و هـرزه : دهند نويسندگان ايراني هميشه دو تصوير افراطي از زن ارايه مي       
دار بين دو جنس توهم محض است، به اسـتثناي آثـار              دو برداشت، امكان ايجاد روابطي معني     

 سووشـون  در كتـاب     دانـشور . پـور   شـهرنوش پارسـي    و   سيمين دانـشور  ي  دو نويسنده زن يعن   
هاي زني خوشبخت را به تصوير كشد، عليرغم اينكه شوهرش عليه رژيم و               كوشد حساسيت   مي

شخصيت اصلي رمان كه يك زن است ميان انتخاب علايق خود و            . اربابان خارجي درگير است   
 بـه روايـت     سگ و زمستان بلنـد    در رمان    پور  شهرنوش پارسي . ماند  عشق همسرش گرفتار مي   

پـردازد كـه روابـط واهـي و مـرگ بـرادر و          ي متوسط ايراني مي     وقايع زندگي دختري از طبقه    
شـوند و      نشان داده مـي    2در اين دو رمان زنان صبور و قوي       . گذارد  هاي آن را پشت سر مي       رنج

 اول بعـد از انقـلاب هـم،       ي  نفيسي معتقد اسـت؛ در دهـه      . اند  نمايانگر تضاد طبقاتي در جامعه    
ي مردانـه در نوسـان اسـت و           هـاي محدودكننـده     رمان ايراني ميان تعهد ايدئولوژيكي و پروژه      

 جـاي خـالي سـلوچ       مانـد؛ از جملـه در رمـان          باقي مي  3نقش زنان همچنان سطحي و نامريي     
 بـه   بنـابراين . محسن مخملبـاف   باغ بلور  و   احمد محمود هاي جنگي     ، رمان آبادي  محمود دولت 

                                                 
1. victim and bitch 
1. patient and strong 
2. intangible 
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اي،  هـاي حاشـيه   ي ايرانـي زنـان همچنـان داراي نقـش          نظر نفيسي، در آثار مـردان نويـسنده       
  .هاي زنان نقش آنها تا حدودي متفاوت و مثبت است اهميت و منفي اند، ولي در رمان كم

 با در نظر گـرفتن جايگـاه طبقـاتي زن، مـسائل زنـان را در قالـب تـضاد                     نفيسيپژوهش  
نفيـسي داراي   .  كـه آنـرا فقـط در آثـار نويـسندگان زن مـي يابـد                دهد  طبقاتي مهم جلوه مي   

گيري جنسيتي در جهت خلاف مردسالاري است و زنان را بـراي پـرداختن بـه مـسائل        جهت
تواننـد زن     كند، به همين دليل مـي        مي زنان داراي صلاحيت، دقت و فقدان جهت گيري تلقي        

اين استدلال راه غلبه بر نگرش جنـسيتي را در تقـسيم كـار              . ايراني را در رمان بازنمايي كنند     
  .جنسيتي طرح مسائل مي جويد؛ نوعي شروع از همان خانه اي كه وجودش مورد انتقاد بود

؛ بـه بررسـي     هـدايت سمبوليسم زنان در بوف كـور       ، در مقاله؛    )2001(  معصومه پرايس  -
بـه  بـوف كـور      موضوع اصلي    پرايسبه نظر   . پردازد   مي صادق هدايت ترين اثر     ي مهم   روانكاوانه

هاي واقعـي   هاي ادبي در زبان فارسي، تلاش براي غلبه بر تجربه ترين نوشته عنوان يكي از مهم 
 در مقابـل    روايتگر در مقابل غيرواقعـي، احـساس در مقابـل روح، و زنـدگي             /ي نويسنده   دوگانه

ي   درصدد است با زبان رمان بـيم و تـرس خـود را بـه بعـد زنانـه                  هدايت  در واقع   . مرگ است 
بـرد   ي روانكاوانه را تا ناخودآگاه جمعي پيش مي         اين جستجو  پرايس. اش نسبت دهد    شخصيت

ي مردسالاري همچون ايران، بخش اعظـم فرهنـگ معاصـر بـر نـوع                 و معتقد است؛ در جامعه    
 نرينگي اتكا دارد و عدم امنيت وجودي و تزلزل دروني به بخش زنانـه نـسبت    خاصي از نيروي  

 شاهد تغييـر    هدايتي    ، براي اولين بار در تاريخ ايران، انسان دوره        پرايسبه نظر   . شود  داده مي 
كوشد با نماد سازي، چنـين    مي هدايت. وضعيت زن سنتي ايراني به زن مدرن قرن بيستم شد         

هـا و      و اين نمادگرايي هدايت نسبت به زن كـاملاً بـارز اسـت؛ چـشم               تغييراتي را نمايش دهد   
خواهد هويـت خـود را    نويسنده مي. شود اند، چون زن با بازتاب خلاقيت نمايان مي  صورت مهم 

توانـد   تواند بازتابي از خودش باشد نسبت دهـد، امـا وقتـي نمـي              اي كه مي    ها يا چهره    به چشم 
شود و چهره و چـشمان زن اثيـري نمـادين بـه               معني مي  اش بي   چنين هماهنگي بيابد زندگي   

تواند زندگي كند اما       است، مي  1معنايي  ي زن معاصر بي     پس مسأله . يابد  زني كه مرده پيوند مي    
آلـش را     ، زن ايـده   هـدايت در چنين شرايطي يك ذهن درگير همچون        . بدون هويتي آفريننده  

بـراي هـدايت زن اثيـري زنـي     .  نداردها و خطرات جنسي و اخلاقي     سازد، زني كه دشواري     مي
 نماد انكار بخشي از عناصـر وجـودي         بوف كور هدايت  . فناناپذير، ساحره و هميشه ديوانه است     

                                                 
1. meaninglessness 



٧٣            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

  . است1خود و نمايانگر نگرش جامعه به زن در سرزمينش
شناسانه به روانكاوي شخـصيت زن بـوف كـور و ربـط آن بـه           با نگاهي نشانه   پرايسمقاله  

خـاص ايـران معاصـر در       به استناد زمينه اجتمـاعي، شـرايط        پرايس  . ازدپرد  صادق هدايت مي  
گيرودار نضج اشكال جديدي از زندگي در مواجهه با ديگري را بـه هـدايت و بـوف كـور ربـط                      

تواند نتايج خاص اين پژوهش را از شخصيتي منحصر به فرد فراتر بـرد و                 دهد و همين مي    مي
  .به تحولات اجتماعي زمانه آن ارجاع دهد

تـرين رمـان ايرانـي     نگاهي به موفقاي با عنوان؛  ، در مقاله)2004(  احمد كريمي حكاك   -

 و اقبـالي كـه      فتانه حاج سيد جوادي    بامداد خمار ، با اشاره به موفقيت رمان       ي گذشته   در دهه 
 را بـر دو روايـت مرسـوم از رمـان مـذكور پـي ريـزي                   در جامعه با آن روبرو شد، مبناي مقاله       

ي گروهي كه آن را مرهمي بر درد كنار آمدن با مسأله روابط ميان زنان و مـردان                  كند؛ يك  مي
انـد، دو ديگـر       تجربه به آن نگريـسته      اند و به عنوان درس عبرتي براي جوانان بي          جوان دانسته 

دفاع از اصالت و شرافت طبقات بالادست جامعه و تحقير فرودستان كه باعث تـضعيف مبـاني                  
كريمي حكاك با برجـسته سـاختن نكـاتي كـه از ديـدگاه وي               . شوند همبستگي اجتماعي مي  

شود، در صدد ارايه تفسيري از آن، پيرامون جايگـاه   ترين رويدادهاي داستان را شامل مي   عمده
بخـش  . ها در فرهنگ ايراني و به خصوص رابطه ميان زنان و مردان اسـت               هر يك از شخصيت   

يابـد و   ي داستان اختـصاص مـي    ، به خلاصه  )حدود چهار پنجم   (كريمي حكاك ي    اعظم نوشته 
نويسد؛ در تاريخ صدساله ادبيـات جديـد داسـتاني ايرانـي، رمـان                در ضرورت طرح موضوع مي    

عاميانه هرگز چندان موضوع تجزيه و تحليل دقيق پژوهشگران قرار نگرفته اسـت و اكنـون بـا     
ي داسـتاني بـه طـور         ونـه ي ايران زمان آن است كه به اين گ          گسترش سواد ابتدايي در جامعه    

جدي پرداخته شود و نقش آن در شكل دادن به روابـط اجتمـاعي، ميـان زنـان و مـردان، يـا                     
بامـداد   پيـام اصـلي داسـتان    كريمي حكـاك به نظر  . هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد       نسل

يـك  ها به تبع موقعيت اجتماعي ن ، تأكيد بر سرشت ساكن و ثابت و غيرقابل تغيير انسان          خمار
در اين رمان فرهنـگ هـم ثابـت و هـم سـاكن اسـت و اعيـان و اشـراف داراي                 . يا بد آنهاست  

 بامداد خمـار اي كه از  از ديدگاه كريمي حكاك اصل كلي. فرهنگ و تهيدستان از آن محرومند    
ي  شود اين است كه؛ در اين رمان عاميانه تـوان بلاغـي نويـسنده تمـامي زرادخانـه                  حاصل مي 

زدها، تعبيـرات و اصـطلاحات رايـج را در     ها و زبان المثل ها، ضرب يعني كليشه موجود در زبان،    

                                                 
2. native country 
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گيرد تا به كمك آنها اعتبارهاي تثبيت شده، تعصبات كور قومي و طبقاتي، و سـاير   خدمت مي 
هاي يك فرهنگ را بار ديگر به اثبات برساند و به نسلي ديگـر حقنـه    باورهاي سنگين سنگواره  

كاركرد رمان عاميانه در نسل پيشين اسـت كـه ايـدئولوژي سياسـي     اين در جهت عكس     . كند
 دختر رعيت كرد، از جمله درداستان هاي        ي طبقاتي را مطرح مي      مخالفت با اشرافيت و جامعه    

 خـسرو نـسيمي كـه حـاكي از پـستي      رقص رنجاشرف درويشيان و    عليبوي نان   ،  آذين   به .ا. م
توانـد هـيچ       نمـي  بامداد خمـار  پس  . يدستان بود گوهري طبقات بالا و بزرگواري و انسانيت ته       

اي از مسائل زنان امروز ايران را مطرح كند، نه مسأله استقلال مالي، نه مسايل حقـوقي                   مسأله
يـابي بـه فـضاي        زنـان ايـران يعنـي راه        ي بـزرگ    او از قبيل مهر و طلاق و حضانت و نه مسأله          

  .ها در تيول مردان بوده است اجتماعي و سياسي كه قرن
ها متأثر از شرايط اجتمـاعي را بـه تنهـا مؤلفـه يعنـي طبقـه                  تفاوت منش  كريمي حكاك 

گرچه تقليل عوامـل مـسير نتيجـه گيـري را همـوار مـي كنـد امـا در يـافتن                      . دهد  تقليل مي 
ربط طبقه به جنسيت برتر و فروتـر كارآمـدتر   . هاي اجتماعي از دقت پژوهش مي كاهد   زمينه

طبقه فراتر مـي رود      بالا در رمان هم سرنوشت با تهيدستان، از          است چون، مصائب زنان طبقه    
 و نرسالار جامعه ي ايراني نشات مي گيرد كه از خانواده تا نظام              پدرشاهيسنتي  و از رابطه ي     

شخصيت اصلي زن داسـتان، براسـاس پـيش         . هاي حكومتي آن را تقويت و بازتوليد مي كنند        
در است شكست مي خورد، پدر بـه عنـوان نـاجي       بيني پدر در ازدواجي كه مخالف تشخيص پ       

ي فرودسـت، بـاز از همـان نقطـه اي شـروع        وارد عمل مي شود و بعد از جدايي از مرد طبقـه           
  . گذارد كند كه پدر، قبل از ازدواج اول، برايش نشان مي مي

پـردازي قهرمـان     شخصيتي    ، در مقاله  )1388( محمدكاظم كهدويي و مرضيه شيرواني       -

 شــوهر آهوخــانم ســيمين دانــشور و سووشــون؛ جايگــاه زن در دو رمــان رمــانزن در چنــد 
بر اشـتراك زمـاني     ي مورد توجه نويسندگان       نكته. ندكن  محمد افغاني را با هم مقايسه مي        علي

. خـورد   ي ورود متفقين به ايران و جنگ جهاني دوم رقم مي            حوادث داستاني است كه در دوره     
 اسـت، از جملـه    ي زن ايراني به عنواني انـساني مظلـوم   چهرهتشابه هر دو نويسنده در ترسيم       

تفـاوت آنهـا   . اند پناهي، ناكامي، ستمديدگي و فداكاري   ، نماد بي  شوهر آهو خانم  در   زري و   آهو
در اين رمان زنان بـه دو       . هاي زن توجه نماييم     شود كه به تنوع شخصيت      هنگامي برجسته مي  

در . پروا و در مقابـل زنـي نجيـب و مظلـوم     خ و بيشوند؛ يك طرف زني گستا دسته تقسيم مي 
ــد  ــان از غنــا و تنــوع شخــصيت بيــشتري برخوردارن ــان سياســي، . سووشــون زن ــه زن از جمل



�٧            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

انـد امـا در      ي متوسـط     زنـان غالبـاً از طبقـه       شوهر آهوخـانم  در  . كرده، شجاع و مظلوم     تحصيل
ي   ت زنـان طبقـه    شـود و از زنـدگي و شخـصي          ي مرفه و زيردست ديده مي        دو طبقه  سووشون

همپـاي زمـان و تحـولات داسـتان تغييـر           سووشـون،   هـاي     شخـصيت . متوسط نشاني نيـست   
نويسندگان . ي شروع قرار دارند      در همان نقطه   شوهر آهوخانم هاي زن     كنند، ولي شخصيت    مي

. تر عمـل كـرده اسـت        جنس خود موفق    گيرند ه هر نويسنده در آفرينش قهرمان هم         نتيجه مي 
هـاي مـشتركي كـه بـا          نگري كشيده شده، امـا دانـشور بـا اسـتفاده از تجربـه             افغاني به يكسو  

  . اش دارد بهتر توانسته خلقيات و عناصر شخصيتي آنها را ترسيم نمايد هاي داستاني شخصيت
انـد؛ بـا مقايـسه قهرمانـان زن شـوهر آهوخـانم و سووشـون،                   مـدعي   شيرواني وكهدويي  

ايـن  . ر بازنمايي هويت جنسيتي زن موفق عمل مي كنداند كه دانشور بيش از افغاني د    دريافته
شوند؛ طبيعي و پذيرفتني اسـت كـه در    فرض نويسندگان است كه مدعي مي   نكته موافق پيش  

تر دانست و به نوعي جنس و جنسيت را          توان نويسندگان زن را موفق      پردازي زن، مي    شخصيت
تـوان گفـت      فرض مي   ر نقد اين پيش   د. آورند  ترين مؤلفه به حساب مي      تر، مهم   در ترسيم دقيق  

مهم جنسيت و جـنس نيـست، مهـم       .  ترسيم شده ست   فلوبري    هم به وسيله  مادام بوواري   كه  
  . نگرد ي ديد و نقطه ثقل تحليلي است كه نويسنده با آن به موضوع مي زاويه

كاووس حسن لي و قاسـم      اي است از      ، مقاله هاي فمينيسم در آثار سيمين دانشور       نشانه -

هـاي دانـشور بـه دنبـال      هـاي رمـان   ، كه با تحليل مفاهيم، معاني و شخصيت      )1386 (ادتسع
كوشند صداي زنانه را در       به عبارتي مي  . هايي دال بر محتواي فمينيستي آثار وي هستند         نشانه

» شود زن بود و از زن دفاع نكرد         نمي« كه   دانشورآثار دانشور جستجو كنند و با نقل عبارتي از          
دهند كه دانشور در آثارش،       منجر شود، نشان مي   » شكستن سد جنسيت  « نبايد به    و فمينيسم 

فمينيسم غربي خواهان گرفتن حق مـردان       . شود  ميان فمينيسم غربي و شرقي تمايز قايل مي       
و تفويض آن به زنان است، اما فمينيسم شرقي و ايرانـي در صـدد بـالا بـردن سـهم زنـان بـر              

نويـسندگان نمادهـاي    . انديـشد    شكـستن سـد جنـسيت مـي        آيد و به نوعي برابري بـدون        مي
ستيز با مردسالاري، اعتراض بـه  «كنند؛   را به چهار دسته تقسيم مي      دانشورفمينيستي در آثار    

ديـدگي آنـان، اعتـراض بـه رفتارهـاي       هاي حاكم بر زندگي اجتماعي زنان و بيـان سـتم            سنت
هـاي    ها و ناسـازگاري     لبي و ناهنجاري  ط  هاي عشرت   ناهنجار مردان با تأكيد بر برخي از خصلت       

 بـا   سـرگردان  سـاربان  و   جزيره سـرگرداني  در  ). 11ص(»آن و بالاخره تعظيم و بزرگداشت زن      
 زني است كه به حفـظ هويـت         هستي،  ساربان سرگردان شويم، در     بيزاري از تمكين مواجه مي    
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 در دانـشور ، فمينيسم به نظر نويسندگان. زنانه، مشاركت اجتماعي و استقلال مالي اعتقاد دارد  
توان نوعي برابـري ميـان زن و مـرد را در آن يافـت و                  همان چهار عنصري نهفته است كه مي      

  .اي هماهنگ در آثارش به نمايش بگذارد شود آن را به گونه  موفق ميدانشور
يافته هاي حسن لي و كاووسي در ابعاد فمينيستي آثار دانشور با اتكا به شواهد خود آنهـا           

سـد هـاي    "اند كـه دانـشور هـم موافـق وجـود              تيجه اي را در پي ندارد، چون دريافته       چنان ن 
بـا تكيـه بـر همـين دو     .  وارد شود"جايگاه مردان"خواهد خللي به       است و هم نمي    "جنسيتي

تـر اينكـه    مهم. توان به ديدگاه فمينيستي منقحي حول آثار دانشور نايل شد           ي مهم، نمي    يافته
 "تكفـل "ن جديد از نسل جديد همچنان به لحـاظ اقتـصادي تحـت    هستي به عنوان تجسم ز    

شـوهر و درون خانـه بـراي        شوهر قرار دارد و در بند تفسيم كار امور خـارج از خانـه مخـتص                 
  .خودش است

هـاي عامـه پـسند        تـصوير زن در رمـان     ، در پژوهشي با موضوع      )1382( تژا ميرفخرايي    -

ند يست و يك رمان بـه زعـم نويـسنده عامـه پـس      به تحليل محتواي ب    ي هفتاد،   ايراني در دهه  
اي با تيراژ كتـاب بـسيار          اين پرسش است كه چرا در جامعه       ي عزيمت محقق    نقطه. پردازد  مي

بـرد بـا اقبـال وسـيعي مواجـه            هاي عامه پـسند از آن نـام مـي           پايين، آنچه تحت عنوان رمان    
 ـ           مي : كنـد   ه دو دسـته تقـسيم مـي       شود؟ نويسنده متاثر از نظريه هاي ارتباطات، مخاطبان را ب

هـاي تلـويحي يعنـي تـصويري كـه نويـسنده از مخـاطبش در ذهـن دارد و بـراي او                         مخاطب
. شـود  اي معـين بـا مـتن روبـرو مـي       نويسد، و مخاطب واقعي متناظر با فردي كه در لحظه           مي

. سـازد  مخاطب واقعي داراي خصوصيات فردي و اجتماعي است كه وي را با ديگران مرتبط مي  
هـاي عمـومي و دومـي          وقوع حوادث هم يا بيروني است يا دروني، اولي مرتبط با جنبـه              انمك

وقتي فرد به هـر دليلـي از جايگـاه اجتمـاعي خـود              . ي خانوادگي است    ي محدوده   دربرگيرنده
اي در رويـا   تواند جايگاه اجتماعي مطلوب خود را براي لحظـه         ناخرسند باشد از طريق متن مي     

هـاي   ميرفخرايي بـا ايـن رويكـرد بـه بررسـي موفقيـت رمـان          . تن لذت ببرد  اشغال كند و از م    
از بيست و يك اثر مورد اسـتناد فقـط سـه اثـر توسـط                . پردازد  ي هفتاد مي    پسند در دهه    عامه

هـا بـا محوريـت        ي مرد به نگارش درآمده است و حدود دو سوم روند اغلـب داسـتان                نويسنده
ي خانـه يـا آنچـه نويـسنده      دار، حوادث در حوزهرود و به همان مق شخصيت يك زن پيش مي 

ها حول خانواده يا محـيط   تمام مضامين اين داستان. شود  نامد سپري مي    ي خصوصي مي    جنبه
هـا و     هـا، حـل نهـايي گـره         عليرغم محوريت زن به عنوان شخصيت اصـلي داسـتان         . اند  دروني



٧٧            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

، و مردان به عنوان ناجي يـا  تضادها خارج از توانايي شخصيت اصلي يا زنان به طور عموم است 
ي بـالا و داراي تحـصيلات      هاي مثبـت از طبقـه       به علاوه اغلب شخصيت   . ميانجي حضور دارند  
حـدود نـود درصـد      . انـد   هاي منفي از طبقـات فروتـر و تحـصيلات پـايين             بالاترند و شخصيت  

 خـانواده   اند، به عبارتي كار در منافات با نقش زن در           هاي اصلي زن فاقد شغل دايمي       شخصيت
انـد نـوعي انطبـاق ميـان          هـا زنـان     نتيجه اينكه چون اغلب خوانندگان اين رمان      . گيرد  قرار مي 

تـر اينكـه بازنمـايي جهـان زنانـه توسـط              شـود، مهـم     مخاطب تلويحي و واقعي اسـتنتاج مـي       
گيرد و بـه نـوعي سرنوشـت اغلـب      نويسندگان زن در چارچوب فرهنگي مردسالارانه شكل مي 

ي گفتمــان  پـسند بازتوليـد كننـده    رمـان عامـه  . خــورد ي آنهـا رقـم مـي     ارادهزنـان، خـارج از  
شـان بـه جـاي      ي ايران است، و ناخرسـندي زنـان از جايگـاه اجتمـاعي              مردسالارانه در جامعه  

واداشتن آنها به چاره جويي واقعي جهت كـاهش انقيـاد آنـان از طريـق نوشـتار، باعـث شـده         
، بـه تعميـق سرسـپردگي     )عامه پسند (لي خاص از رمان     ناخواسته و نادانسته با تمسك به شك      

  .بيشتر و بازتوليد گفتمان غالب مردانه مدد رسانند
رسد امـا عنـوان عامـه پـسند، از قبـل، بخـشي از                  به نتايج تأمل برانگيزي مي     ميرفخرايي

ن ي بيان و هر نويسنده اي، نوعي ابراز وجود در جهـا          رمان با هر شيوه   . كند  تحليل را نارسا مي   
ستند، خوانندگان آنها هم زن ه    نويسند و      مي "عامه پسند "ه زنان   اينك. و در مصاف با آن است     

هم هست كه مردان هم رمان هاي جـدي و مانـدگار بـراي مـردان                احتمالا حامل اين ديدگاه     
نويسند و از اين طريق راه را بر نوعي تقسيم كار فكري مبتني بر نخبه گرايي مردسـالارانه       مي

  .كند يهموار م
 بازنمـايي جنـسيت در گفتمـان        ، در مقاله  )1389(خواه    شهرام پرستش و فائزه ساساني     -

را از منظـري فمينيـستي مـورد    ) 1384 تـا   1375(ي اصلاحات     هاي زنان در دوره     ، رمان رمان
 يعني تحليل انتقـادي گفتمـان، و        فركلافنويسندگان با تاسي به نظريه      . دهند  بررسي قرار مي  

ي خـلاق از طـرف ديگـر، در      ن قدرت و ايدئولوژي از يك طرف، و مقاومت و سوژه          ي ميا   رابطه
بـه عبـارتي معتقدنـد؛    . صدد كاويدن تصويري هستند كه از زنان توسط زنان ترسيم مي شـود    

مفـاهيم مهـم ايـن پـژوهش      . يابـد   بخشي از گفتمان فرهنگي اصلاحات در ادبيات تجلـي مـي          
به نظـر نويـسندگان   . رت، مقاومت، سوژه و جنسيت استي قد    درباره فوكوي    مبتني بر انديشه  

اي سـنتي     پسند، زنان بـه گونـه       پسند و عامه    هاي نخبه   ي هفتاد در رمان     ي دهه   از ابتدا تا ميانه   
ي هفتاد بـه بعـد نـوعي گفتگـوي درونـي بـه جـاي         ي دوم دهه شوند، اما از ميانه  بازنمايي مي 
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ي  هـا، برنـده شـدن در جـايزه     عيار گزينش رمانم. شود ها جايگزين مي گويي و تكرار سنت  تك
 و  كـنم   ها را مـن خـاموش مـي         چراغ،  انگار گفته بودي ليلي   هوشنگ گلشيري است كه شامل      

در ايـن  . هر يك داراي روايتي معترضانه و بيانگر مساله حق و تكليف اند. شود  ، مي ي من   پرنده
گـرا، احـساساتي، آرام، سـاكت،      ي درون شود، ابتدا موجـودات     آثار دو نوع تصوير از زنان ارائه مي       

همراه، سازشكار، فداكار، تسليم، مطيع همسر و گاهي فرزندان، امـا از اواسـط داسـتان حـاوي            
انجامـد و در نهايـت    تصوير جديدي است كه به نوعي بازانديشي نسبت به خود و ديگـري مـي   

در پي مطالباتي   گيري فرديت و خود دروني يي مي گردد كه            اين كشمكش دروني باعث شكل    
ي خود با مـردان و   ها، به چالش كشيدن رابطه     بيش از همه هدف زنان در داستان      . جديد است 

بنـابراين  . كنـد  قوانين و قراردادهاي اجتماعي است كه آنهـا را از قبـل تعريـف و محـدود مـي                  
ت گفتمان اصلاحات به نوعي در تقويت جايگاه زنان از ديدگاه زنان در جهـت افـزايش مطالبـا              

  . آنها و پي بردن به نقش خويش افزوده است
 چند نكته ابهام برانگيز اسـت؛ يكـي اينكـه آيـا             ساساني خواه  و   پرستشپيرامون پژوهش   

گيري يك گفتمان سياسـي را از طريـق رمـان بازشـناخت، در حـالي كـه رونـد         توان شكل   مي
انتخابات است كه ممكن   ي يك     تر از نتيجه    تغييرات اجتماعي و فرهنگي بسيار كند تر و پنهان        

ديگـر اينكـه،    ). آن گونـه هـم شـد      (است نتايج بلند مدت تر آن غير قابل پيش بينـي باشـد،              
ي   توان از طريق سه رمان كه خـود از سـليقه            بازنمايي گفتمان جنسيت در رمان را چگونه مي       

ند اسـت ، بـه     پـس   گرايانه و عامه    تر، معيار رمان نخبه     اند، جستجو كرد؟ نكته مهم      داوران برآمده 
شود اصل تمايز زير سـؤال      ي فركلاف و فوكو به موضوع نگريسته مي         ويژه وقتي از منظر نظريه    

هـا   توان با بررسي نمونه اي به حجم سه مورد از جامعه وسيع كتاب            در آخر چگونه مي   . رود  مي
  و نويسندگان زن، تأثير روند انتخابات را در آثار ادبي يك دوره تاريخي تبيين كرد؟

  

  ها ج؛ پايان نامه

تـأثير انقـلاب اسـلامي در تبيـين نقـش زن در             ي با عنوان      نامه ا    در پايان  زهرا موسوي  -

هـاي   ، با تحقيق در رمـان )1380 (ادبيات داستاني بانوان و مقايسه آن با دوران پيش از انقلاب   
 ـ  هاي اصلي زن آنها مـي       مختلف زنان پيش و پس از انقلاب به تشريح ويژگي شخصيت           . ردازدپ

به زعم نويسنده زن در ادبيات قبل از انقلاب جز در مواردي نادر، تنهـا عامـل جـذاب شـعر و                      
داستان و رمان بود، ولي بعد از انقلاب در مقام شخـصيتي والا، در بعـد انـساني خـود، مكـاني                

تن ها متأثر از تيراژ، تعداد چاپ، اسـتقبال منتقـدان، داش ـ            معيار انتخاب رمان  . ويژه يافته است  



٧٩            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

سبك، توجه به مسائل زنان و رعايت تكنيك داسـتان يـا برگزيـده شـدن در مراسـم انتخـاب                     
ي هجـده   اين انتخـاب دربرگيرنـده   . نويسي در دهه ي هفتاد و هشت است         بيست سال داستان  

هـاي    شود كه قهرمانان و شخصيت      موسوي مدعي مي  . شود  اثر از هجده نويسنده زن ايراني مي      
اند و محتواي آنها حول مسايل خانوادگي و          ان از ميان زنان انتخاب شده     هاي بانو   اصلي داستان 
گريـزي    زدگي و مردم    يأس فلسفي، دل  . اند  گذرد و كمتر به ابعاد عاشقانه پرداخته        اجتماعي مي 

تـرين اثـر قبـل از انقـلاب يعنـي       حتي در مهـم . هاي نويسندگان قبل از انقلاب است   از ويژگي 
شود و شخصيت اصلي رمان، زني است بي          هي مستقل ترسيم مي    هم، زن فاقد جايگا    سووشون

اما انقلاب اسـلامي سـبب گـسترش        . ماند  اراده كه هميشه منتظر تصميم و عمل شوهرش مي        
  . نويس نسبت به مسايل خود شده است ابعاد نگرش بانوان داستان
رهايي اسـت  رسد پيرامون تعدد معيا   به نظر مي   موسوينامه    ي پايان   نكته مهمي كه درباره   

ي آماري از آنها استخراج شده است، بعضي از معيارها كلي و بعضي منحصر به چند                  كه جامعه 
بعلاوه، تحول نگرش نـسبت بـه زن در آثـار نويـسندگان زن را چگونـه                 . شود  رمان محدود مي  

توان از طريق تأثير انقلاب اسلامي توضيح داد؟ به عبارتي نويسنده آدرس سرراستي بـراي                 مي
انقلاب اسلامي به عنـوان يـك       . دهد  هاي قبل و بعد از انقلاب به دست نمي          ير جهت گيري  تغي

روتـر  تحول اجتماعي بزرگ نوعي بازگشت به سنت بود، سنتي كـه مـروج جنـسيت برتـر و ف                  
  .است

زن در رمـان    اسـت؛   ) 1382( مهـرك كمـالي سروسـتاني         پژوهش ديگر متعلق به آقاي     -

نويسنده در بررسي اين رمان مـي نويـسد      . تي بامداد خمار  معاصر فارسي، بررسي جامعه شناخ    
ي ايـدئولوژي   ي آن ناشي از تفوق ايدئولوژي و گفتماني بـديل و رابطـه          كه فروش خيره كننده   

براي فرض نخـست اش     . المللي بود   هاي فراگير بين    آن با ايدئولوژي مسلط داخلي و ايدئولوژي      
 باعث شيفتگي عوام شد و به عوام گرايي پس          كند كه   گرايي حكومت پهلوي اشاره مي      به خاص 

دومين شـاهدش را در پيونـد بـا    . ي ظهور خاص گرايي شد     پردازد كه خود زمينه     از انقلاب مي  
ي متوسط از جمله فرديت، كيفيت زنـدگي          هاي طبقه   ي كنوني جهان با ارزش      ايدئولوژي سده 

 در ايـن  بامـداد خمـار  رد و گي ـ و آزادي مي جويد كه در مقابل جمع گرايي و عدالت قـرار مـي    
جنـسيتي  -از زاويه تحليـل هـويتي   . پردازد  راستا به دفاع از حقوق فردي و انتخاب شخصي مي         

يابند مالك همه چيـز   در اين رمان، مردان كه در نقش پدر و شوهر و عاشق پيشين تجسم مي              
ن داراي  هـر چنـد مـردان داسـتا       . انـد   ي سرنوشت زنان    و حاكم بر روند زندگي و تعيين كننده       
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هاي متفاوت و گاه متعارض نسبت به شخصيت اصلي زن قرار دارنـد، امـا عمـلاً در يـك                      نقش
. گيرنـد   خط موازي و موضع گيري مترادف نسبت به هويت جنسيتي زن يا ديگـري قـرار مـي                 

تفاوت مقولات فرهنگـي، اقتـصادي و سياسـي ميـان خـانواده و طبقـه زن و مـرد آنهـا را بـه              
انجامد كه هر يـك را در چـشم    هايي مي كند و به منش  متفاوت تبديل مي هاي  بازيگران ميدان 

مادر و دختر در يـك خـط بـه عنـوان جنـسيتي متفـاوت قـرار                  . ديگري نامتعارف مي نماياند   
ي نافرمـاني از   زن هزينـه . انـد  گيرند و به اشكال گوناگون قرباني شرايط اجتمـاعي خـويش            مي

سـكوت پـدر در   . شـود   و هم در نقش ناجي ظاهر مي پردازد كه هم عقل كل است       پدري را مي  
  . واحداند مقابل تصميم دختر و كتك شوهر شيوه هاي متفاوت اعمال قدرت

ي ايـران را       هم بايد گفت گرچه تأثير تحولات سياسي در جامعه         كمالي سروستاني در نقد   
المللـي و    بـين  شـرايط "توان ناديده انگاشت اما تقليل ربط فروش بالاي بامداد خمـار بـه        نمي

ي وقـوع و دلايـل مـستند بـه شـرايط              ، بدون توجه به زمينه ها     "اعتراض به ايدئولوژي مسلط   
المللي همان قدر بي بنياد است كه نسبت دادن آن به هر تحول سني، جنـسي،                  سياسي و بين  

مذهبي، اقتصادي، فرهنگي، تحصيلي و هر تك متغيري كه راه بـر هرگونـه دليـل و نقـد سـد         
ي قوت پژوهش حاضر در لحاظ نمودن متغيرهاي متنوع، با در نظر گرفتن رونـد    نقطه .كند  مي

 فراتـر   "رمان روشنفكري " و   "رمان عامه پسند  "گرايانه    تر اينكه از تمايز نخبه      مهم. تحول است 
هـا،   سه ديگر، در چارچوب مباحث جامعه شناسي فمينيستي به داوري پيرامون يافتـه           . رود  مي

بـه عبـارتي آگاهانـه مـي كوشـد از      . پـردازد   و جنـسيت نويـسندگان مـي      هاي اصلي     شخصيت
هاي مرسوم، و تقليل به عنصري خاص بدون شواهد درون متني و برون متنـي حـذر                   دوگانگي

  . كند
  

  نتيجه

عليرغم تساوي آماري جنسيتي محققين، كارهاي جدي تر در قالب كتاب و مقاله توسـط               
 فراينـد هـا، اتفاقـات و        ين هـاي ارائـه شـده دربـاره ي         ين تبي زنان انجام گرفته است و مهمتر     

جنس و رابطـه ي  هاي شخصي،  ويژگيشخصيت ها عبارتند از؛ جايگاه طبقاتي، تضاد طبقاتي،   
شخصيت ها و نويسندگان با داستان پر فراز و نشيب سنت جمع گرايانه و مدرنيته فردگرايانـه          

گاه شخصي به عنوان ميراثي جمعـي، در      و تلاش در جهت هماهنگي با تغيير و غلبه بر ناخودآ          
نتيجه ورود اشكال زندگي جديد در مصاف با سنت و تبلور اين شكـست در رمـان، تاكيـد بـر                     



٨١            اقعيت و جنسيت؛ درنگي بر پژوهش هاي زن در آينه ي رمانرمان، و

تقسيم كار در حوزه ي فكري به نام داستان عامه پسند زنانه براي زنان و ربط آن با جنـسيت،               
نقدي بر حوزه ي عمـومي  تمركز اصلي اغلب پژوهشگران . انقلاب اسلامي و شرايط بين المللي  

از منظري جنسيتي كه به رويكرد برساخت گرايي جنسيتي نزديـك مـي شـود و گـاهي هـم                    
بـه نظـر   . افتادن در دام تقليل گرايي ويژگي هاي جنسي است كه از ذات گرايي برمـي خيـزد              

محققين زن، نويسندگان زن توجه بيشتري بـه آثـار مانـدگار مولفـه ي جنـسيت در تـداوم و            
د محروميت زنان نشان داده اند و گويي زندگي خود را در قالـب شـكلي از بيـان ادبـي                     بازتولي

آنها تا جايي پيش مي روند كه به جاي جستجوي دلايل در لايه هاي پنهـان             . ترسيم كرده اند  
جمعي و مرتبط ساختن با تاريخ سيطره ي ديگري برتر، آنرا به جنس نويسندگان تقليـل مـي     

 محققين مـرد هـم   . آنها را به رويكرد ذات گرايانه نزديك تر مي كند          دهند، كه همين برداشت   
نكتـه اينكـه پدرسـالاري،      . به طبقه، تضاد طبقاتي و تقسيم كار جنـسيتي متوسـل شـده انـد              

باورهاي مذهبي و به خصوص خانواده در حـوزه ي خـصوصي، بـه عنـوان بخـشي از گذشـته                     
 مـي كننـد از نگـاه پژوهـشگران در           تاريخي و ميراث جمعي كه جنسيت را تعريـف و تحديـد           

  .عرصه عمومي و خصوصي پنهان مي ماند
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